
اين منظور وجود ندارد. راهكار اساسى براى حفظ ارزش ها و تداوم راه انقلاب، ترويج فرهنگ ارزشى بسيج، ايثار، 
مقاومت، خدمت، وطن دوستى و تحقق شعارهاى كشور است و بايد فرهنگ دفاع مقدس را الگو قرار داد و آن را 
عملياتى كرد.» وى مى افزايد: «ايثارگران، شهدا و رزمندگان ما نمادهاى الگويى، فكرى و عملى آيندگان هستند و 

امروز شناخت صحيح و تحليل وقايع از مهم ترين راهكارهاى حفظ دستاوردهاى دفاع مقدس است.» 

هلال احمر و خانواده اسرا  >  
آن  از  بعد  هاى  سال  چه  و  تحميلى  جنگ  زمان  در  چه  كه  احمر  هلال  هاى  فعاليت  ديگر  هاى  بخش  از  يكى 
اكبر  بود.  مفقودان  و  اسرا  امور  به  رسيدگى  واحد  داشت،  آنان  هاى  خانواده  و  رزمندگان  با  ارتباط  در  زيادى  نقش 
فانى كه در زمان جنگ تحميلى عهده دار مسئوليت اين بخش در هلال احمر خراسان بود، در اين نشست با ما 
همراه مى شود و از آن روزها مى گويد. فانى ابتدا از شكل گيرى واحد رسيدگى به امور اسرا و مفقودان مى گويد: 
اسرا  امور  به  رسيدگى  واحد  گرفتيم  تصميم  مفقودان  و  اسرا  تعداد  افزايش  به  توجه  و با  تحميلى  جنگ  زمان  «در 
و  اسيران  هاى  خانواده  و  سرخ  صليب  بين  رابطى  تا  دهيم  تشكيل  رضوى  خراسان  احمر  هلال  در  را  مفقودان  و 
مفقودان باشيم؛ خانواده رزمندگان به ما مراجعه مى كردند و مشخصات رزمنده اى را كه مدتى از او خبر نداشتند، 
اطلاع مى دادند و ما نيز از طريق صليب سرخ پيگيرى مى كرديم؛ كار سختى بود چون عوامل صليب سرخ بى 
داشتيم  كميسيونى  سرخ  صليب  با  همكارى  بر  علاوه  بنابراين  گرفتند،  مى  را  دشمن  جانب  بيشتر  و  نبودند  طرف 
وضعيت  كه  فرماندارى  و  استاندارى  جهاد،  سپاه،  ارتش،  نمايندگان  از  متشكل  كميسيونى  اسرا؛  از  حمايت  براى 
اسرا را رصد مى كرديم و از وضعيت آنان اطلاع مى يافتيم.» او ادامه مى دهد: «عراقى ها اجازه نمى دادند كه 
همه نامه هاى اسرا به دست ما برسد و بيشتر آن را سانسور مى كردند يا نمى فرستادند، با اين وجود برخى نامه 
تغذيه  از  و  داد  مى  قرار  اسيرانمان  آشفته  و  بد  وضعيت  جريان  در  را  ما  كه  شد  مى  فرستاده  رمزى  صورت  به  ها 
امدادگران  و  كارمندان  ارتباط  و  تعامل  نوع  از  سپس  فانى  گفتند.»  مى  شان  جسمى  يا  روحى  شكنجه  و  نامناسب 
خراسان  «در  شود:  مى  يادآور  و  گويد  مى  ها  خانواده  با  احمر  هلال  مفقودان  و  اسيران  امور  به  رسيدگى  بخش 
رضوى حدود 7 هزار اسير و مفقود داشتيم كه تعداد خانواده هايى كه درگير اين موضوع مى شدند نيز زياد بود، 
خانواده هايى كه داغدار بودند و حق داشتند كه ناراحت باشند و به همين دليل ما تمام تلاشمان را مى كرديم تا 
با ملايمت و مهربانى آن ها را آرام كنيم و خبر خوبى از عزيزشان كه مفقود يا اسير شده بود به آن ها بدهيم.» 

خوشحالى خانواده رزمندگان  >  
او صحبت هايش را اين گونه ادامه مى دهد: «تا قبل از اعلام اسارت رزمندگان، خانواده ها در بلاتكليفى بودند و 

بيشتر رنج مى بردند اما وقتى خبر اسارت را به خانواده هاى آنان مى داديم از بلاتكليفى درمى آمدند و با خوشحالى 
خانواده رزمندگان ما نيز خوشحال مى شديم.» 

فانى سپس به تشكيل ستاد آزادگان براى رسيدگى به امور آزادگان دفاع مقدس بعد از دوران جنگ تحميلى اشاره 
مى كند و يادآور مى شود: «بعد از پايان دوران دفاع مقدس قرار شد اسرا مبادله شوند كه به همين دليل ستاد استقبال 
از اسرا را تشكيل داديم و در آن زمان شهيد بزرگوار شوشترى نيز حضور داشت و كمك هاى زيادى كرد؛ وقتى 
آزادگان به وطن بازمى گشتند صحنه هايى مى ديدم كه واقعاً عجيب و باورنكردنى بود؛ اولين حركت آن ها بعد از 

پياده شدن از هواپيما سجده بر خاك وطن بود. 
به هر حال بعد از بازگشت آزادگان به كشور تصميم گرفته شد كه ستاد آزادگان تشكيل و طى اقداماتى به آزادگان 

و خانواده هايشان رسيدگى شود.» 

ماجراى کودک ۴  < ساله و پدر اسيرش 
سليمه فريدى نيز كه به عنوان مددكار در واحد رسيدگى به امور اسيران و مفقودان فعاليت مى كرد و ارتباط بسيار 
نزديكى با خانواده اسرا داشت، در اين گفت وگو به ما مى پيوندد و خاطراتى از روزهاى حضورش در هلال احمر و 

ارتباط با خانواده هاى اسيران را روايت مى كند.
او مى گويد: «پس از اين كه خانواده اى از رزمندگان دفاع مقدس اطلاع مى داد كه از رزمنده خود بى خبر است، 
ما موضوع را پى گيرى مى كرديم؛ اگر از اسارت رزمنده اى اطلاع مى يافتيم به خانواده اش اعلام مى كرديم و 
نامه هاى آن ها را هم تحويل خانواده هايشان مى داديم. روزى يك خانم به همراه كودكى 4 ساله به هلال احمر 
آمد و اعلام كرد كه مدتى است از همسرش كه رزمنده دفاع مقدس است خبرى ندارد. ما به او قول پيگيرى داديم 
تا اين كه مدتى بعد صليب سرخ فهرست جديدى از اسرا را اعلام كرد كه نام همسر اين خانم نيز در آن بود؛ به او 
اطلاع داديم و بعد از چند ساعت به همراه فرزند 4 ساله اش به هلال احمر آمد. كمى با اين كودك 4 ساله اش هم 
صحبت شدم، پرسيدم كه آيا امضاى پدرش را مى شناسد كه پاسخ مثبت داد، من هم نامه اى را كه پدرش فرستاده و 
از طريق صليب سرخ به ما رسيده بود به او نشان دادم؛ همين كه امضاى پدرش را ديد دست هايش را روى صورتش 
گذاشت و آرام آرام گريه كرد. بعد از مدتى كه آرام شد، نامه را گرفت و براى پدرش نقاشى كشيد و ما نيز آن را به 

پدرش رسانديم... اين واقعاً خاطره اى فراموش نشدنى بود.» 
فريدى خاطره ديگرى هم از بازگشت آزادگان تعريف مى كند و مى گويد: «3 ماه مانده به آزادى اسرا خوابى ديدم 
كه آرامش عجيبى به من داد؛ با ديدن اين خواب مطمئن بودم كه اسيران به زودى آزاد مى شوند و اين گونه هم شد 

و 3 ماه بعد اولين گروه اسرا آزاد شدند و به وطن بازگشتند.»

٣٢٣٢

ويژه سى و سومين سالگرد دفاع مقدس


